
 
 

 

 

 

 

راهکارهای مقابله با استهزاء و تمسخر از دیدگاه قرآن و 

 حدیث

 1پورمحمدحسین حسین

 2(نویسنده مسئول)یعلی نعمتسید 

 چکیده
 تواند به دین وکردن به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نیز ضد دینی میاستهزاء و مسخره

ضربه بزند. برای پرهیز از آثار سوء این عمل زشت، قرآن و اسلامیو اعتقادات جامعه اسلامی 
 اند. اینراهکارهای مقابله و مبارزه بسیار دقیق و مؤثری بیان کرده احادیث معصومین

شوند؛ راهکارهای خلاصی و رها شدن مؤمنان از ارتکاب راهکارها به دو دسته عمده تقسیم می
العمل نشان دادن به دشمنانی که به پاسخگویی و عکس این رفتار غیر اخلاقی و راهکارهای

های روحی در مقابله پردازند. بخش دوم خود به دو قسمت آمادگیاستهزاء و تمسخر مؤمنان می
 شود. برای رها شدنبا استهزاگران و رفتارهای عملی مشخص در مبارزه با تمسخر تقسیم می

هایی همچون توجه به عذاب اخروی گناهان به مؤمنان از عمل استهزاء علمای عمل اخلاق راه
خصوص استهزاء، خود را جای دیگران قرار دادن و توجه به عیوب خودمان و رها کردن عیوب 

های روحی لازم است: اند. برای مقابله با استهزاء دشمنان نیز این آمادگیدیگران را پیشنهاد داده
شوند، هایی که دشمنان متحمل میآزار و اذیتو اولیاء الهی، توجه به گیری از پیامبرالگو

توجه به اینکه که تمسخر هم نوعی آزمایش الهی است و نیز توجه به رستگاری نهایی مؤمنان. 
نجال، آمیز و پرهیز از جراهکارهای عملی مقابله با استهزاء، حکیمانه سخن گفتن، رفتار مسالمت

استهزاء، دشمنی با استهزاکنندگان و در نهایت پند و اندرز دادن دلسوزانه، دور شدن از مجلس 
 .صبر و استقامت مضاعف در راه خداوند متعال است

شناسی، قرآن، حدیث، استهزاء، تمسخر، راهکارهای مقابله، روان ها:کلید واژه

 .شناسی، صبردشمن

                                                           
 خراسان یندگینما هیالعالم یالمصطف ۀجامع مدرس و ثیحد و قرآن علوم یدکترا. 1 

 خراسان یندگینما هیالعالم یالمصطف ۀجامع یقیتطبب ریتفس یدکترا.  2

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1399بهار و تابستان / دهمسیز شماره/ مهفت سال  

128-107  
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 مقدمه
دار فرهنگ و معنویت در زمان معاصر، دین مبین اسلام به عنوان یگانه پرچم

ها رفتاری، های فراوانی در رابطه به فرهنگ تعامل و گفتگو و کنش و واکنشرهنود

وع زدایی درباره نشناسی و آفتاجتماعی دار.، قطعاً بخشی از این معارف در زمینه آسیب

 است. سخن گفتن و گفتار مؤمنان در اجتماع اسلامی

ء و تمسخر است. استهزاء های گفتاری و زبانی استهزاای از این آفات و آسیبنمونه

کردن است و عبارت است از بیان کردن گفتار، کردار و یا اوصاف ظاهری به معنی مسخره

نده ای که باعث خو یا باطنی افراد به وسیله قول یا فعل یا اشاره و یا کنایه به گونه

دیگران شود و سرچشمه آن همان حس خود برتربینی و کبر و غرور است که عامل 

ها به دلیل برخورداری از ها و ناهنجارهای اجتماعی است. بیشتر انسانی از جنگبسیار

پندارند از دیگران برترند و از این رو آنان را حقیر های ظاهری و مادی، میارزش

 (51: 5831مقدم، کنند.)قائمیشمارند و مسخره میمی

استهزاء قرار  دامنه زشتی این عمل هم فرد استهزاء کننده و هم فردی که مورد

شود و بر همگان گیرد و هم دیگرانی را که شاهد و ناظر این ماجرا هستند شامل میمی

لازم و واجب است که بدانند چگونه باید در برابر این عمل زشت ساکت و منفعل نباشند 

و با آن مقابله و مبارزه کنند و هم اینکه اگر این عمل زشت در وجودشان به عنوان یک 

 خلاقی نهادینه شده باشد. چگونه آن را رها کنند.رذیله ا

راهکارهای بسیار مؤثر و عملی در مقابله با این عمل قطعاً معارف و شریعت اسلامی 

شنیع و ناپسند ارائه کرده است که بر محقق و متتبع لازم است با جستجو و استقراء و 

تمدن اجتماع مهم در پیشبرد فرهنگ و تبیین این راهکارهای سودمند، قدمی

 بردارد. اسلامی

این راهکارها هم برای افرادی است که خدای نکرده نکته قابل توجه آن است که 

مرتکب و گرفتار این رذیله اخلاقی و گناه بزرگ هستند و درصدد رفع آن برآمده اند و 

 رو شده اند وهم مفید برای کسانی که با عمل استهزاء و تمسخر از طرف دیگران روبه

خواهند بدانند که چگونه باید با آن مقابله کنند و یا عکس العمل نشان دهند. آیا باید یم

ها را امر در مقابل تمسخر مسخره کنندگان سکوت کرد؟ یا آنکه با زبان نرم و ملایم آن

به معروف و نهی از منکر نمود؟ و یا اینکه مقابله به مثل نمود و ما هم طرف مقابل را به 
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ها سؤالاتی اصلی است که در این مقاله در صدد پاسخ و استهزاء بگیریم؟ اینباد تمسخر 

 ها هستیم.به آن

 . راهکارهای پرهیز از استهزای دیگران1
توان نگاه کرد و برای گریز از آن راهکار و راه استهزاء و تمخسر را به دو صورت می

مؤمنان خام و کمال حل در نظر گرفت زیرا گاهی یک عمل غیر اخلاقی است که توسط 

شود و به دلایل مختلف فردی که دشمن نیست دست به این عمل نیافته انجام می

رناک ای خطزند، اما در بسیاری از موارد این عمل به عنوان یک حربه و وسیلهناپسند می

گیرد و از آن برای ضربه زدن به دین و در دست دشمنان دین و اعتقادات ما قرار می

ستفاده شده و به عنوان مانع رشد و پرورش عقلانیت در جوامع دینی تعریف داران ادین

 شود.می

واضح و مشخص است که راهکارهای مبارزه و رهایی از هر یک از دو عنوان فوق با 

طلبد. در این بخش به ای را میهم متفاوت خواهد بود و هر کدام راه حل جداگانه

ء به عنوان عمل غیر اخلاقی و درون دینی راهکارهای مربوط به مقابله با استهزا

خواهیم بدانیم که چه کنیم که خود ما به این گناه بزرگ مبتلا و پردازیم؛. یعنی میمی

 دچار نشویم.

ای برای ترک منظور ما از این راهکارها، یک سری تذکرات مهم و کلیدی و پایه

قرآن کریم و فقیهان  باشد که توسط مفسرانبسیاری از گناهان و رذایل اخلاقی می

های روحی انسان یعنی علمای علم اخلاق بیان و طبیبان بیماری روایات معصومین

گیرد و راهکارهای شده است. این مطالب مهم، هم مسائل اعتقادی و نظری را در بر می

 شود. خاص عملی را شامل می

 های اخروی گناهوجه به عذابت. 1. 1
م اما ایای است که زیاد شنیدهآرد پشیمانی؟! این جملهچرا عاقل کند کاری که باز 

ها خوب کمتر به آن توجه شده است. اگر عاقل قبل از انجام کارها ابتدا در مورد آن

ها را بررسی نماید ممکن است خیلی از کارها را انجام ندهد و بیاندیشد و آثار و نتایج آن

گذشته پیگیری کرده و به اهمیت آن پی تر از در نقطه مقابل کارهایی را بیشتر و قوی

و  تر از دیگران استببرد. خنداندن مردم با مسخره کردن یک انسان که احتمالاً ضعیف
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شکستن قلب وی مطمئنا یکی از گناهان کبیره است که بر آن وعده عذاب داده شده 

اهان نباره بیندیشیم و با توجه نمودن به عذاب گدرایناست، پس چقدر خوب است کمی 

در عالم آخرت و قیامت از همه گناهان به خصوص این گناه بنیاد افکن بپرهیزیم. مفسر 

 نویسد:مرحوم فیض کاشانی در این زمینه می بزرگ قرآن کریم

هدف تو از تمسخر دیگران آن است که افراد را در نظر جمع خوار و ذلیل 
گاه مقدس باری دانی که با ارتکاب این عمل خود را در پیشکنی، اما نمی

ای و اگر مقداری راجع تعالی و انبیای الهی و فرشتگان مقرب کوچک نموده
ای به آه و حسرت آن روز بزرگ به خاطر گناهانی که در دنیا مرتکب شده

تفکر کنی و شرمندگی و خجالت آن روز را در نظر بگیری و بار گناه کسانی 
یشه مقدس تو را از ای حمل کنی بدون شک این اندکه استهزاء نموده

ض )فیدارد.مسخره کردن و خوارکردن آنان باز می رنجاندن دیگران به وسیله
 (245: 2، ج5838کاشانی، 

اما روز قیامت محل فاش شدن رازهای پنهان خلاف کاران است آن گونه 
فرماید که زمین دهان باز کرده و سوره زلزله می 4که قرآن کریم در آیه 

منظور »در تفسیر آیه فرمودند:  کند و پیامبر اسلاماخبارش را بازگو می

از خبر دادن زمین این است که اعمال هر مرد و زنی را که روی زمین انجام 
گوید: فلانی در فلان روز فلان کار را انجام داد، دهد و میگرفته خبر می

 (813: 1همان، ج«.)این است خبر دادن زمین

وز قیامت برای جبران آن از کارهای چون استهزاء نوعی ظلم است، در ر
گذارند و یا از گناهان خوب و شایسته ظالم برداشته به حساب مظلوم می

در »فرمودند:  کنند. پیامبر اکرممظلوم برداشته و بر ظالم حمل می

ای که کار خوب بسیار دارد، در حالی که خوشحال است، وارد قیامت، بنده
گوید: خداوندا این رسد و میاه میشود. ناگهان شخصی از رمحشر می

شخص ]در دنیا[ به من ظلم کرده است. پس از کارهای نیک او گرفته به 
ای برای بدهکار باقی شود، تا جایی که کار خوب و حسنهآن مظلوم داده می

ز گاه اکند. آنماند، ولی هنوز طلبکار راضی نشده و حقش را طلب مینمی
دهند؛ تا آنجا که شخص بدهکار که بدهکار می گناهان طلبکار برداشته، به

شود.)محمدی میبه کارهای خوب خود دلخوش کرده و بهشتی بود، جهنمی
 (83: 1، ج5831ری شهری، 
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 . خود را جای دیگران قرار دهیم2. 1

ای هها، شرایط اجتماعی و فرهنگی و مهارتاز آنجا که مردم از نظر استعدادها، تونایی

های فردی، در رفتارهایشان قابل انتظار دارند، طبیعتاً وجود تفاوتشخصی با هم فرق 

های جسمانی و عقلانی، طبیعتاً منجر به خواهد بود. تفاوت مردم در استعداد و توانایی

شود که تفاوت در کار و کسب و تحصیل علم و حق طلبی و عدالت خواهی آنان می

 (843: 5831اهد بود.)نجاتی، ها خوهای آننتیجه آن تفاوت وظایف و مسئولیت

توجه کردن به این تفاوت افراد با هم در شخصیت، حالات روحی و نیز رفتارهای 

شود به حریم دیگران احترام بگذاریم و نقاط ضعف افراد را مورد شخصی باعث می

ای و زمانی بسیار کند اگر لحظهتمسخر قرار ندهیم. کسی که دیگران را مسخره می

به جای فرد مسخره شده در جمع قرار دهد و حالات روحی و روانی را که اندک خود را 

حس کند، بدون شک از شود دریابد و میزان درد و رنج او را کمی برای او ایجاد می

 شود.ارتکاب چنین عملی دست کشیده و پشیمان می

ه یاین قاعده کلی در بسیاری موارد دیگر هم صادق است، مثلاً به زن و شوهرها توص

ها را درک های آنشده خود را جای فرد مقابل قرار دهند تا دشواری کارها و مسئولیت

ها را کم و ناچیز نینگارند. حتا در مورد فرزندان آورده شده که والدین خود کرده و کار آن

را به جای فرزند خود قرار داده و حالات روحی او را در برخورد با مسائل در نظر بگیرند. 

نسان توانایی انجام این کار را دارد که خود را در موقعیت افراد مختلف قرار داده و قطعاً ا

 حال آنان را درک کند و این روشی بسیار مناسب در تعامل با دیگران است.

 . توجه به عیوب خویشتن3. 1
انسان عاقل آن است که توجه به عیوب خود او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد، 

های ما آن قدر زیاد است که تا آخر از عهده شناسائی و رفع ها و نقصمئنا عیبزیرا مط

ترین کار همان است که به خود آوریم، پس عاقلانهآییم و زمان کم میها بر نمیآن

های استهزاء ها دوری کنیم، زیرا یکی از روشپرداخته و از دیگران و توجه به عیوب آن

یی کردن از آنان است و نیز گناهان دیگر مانند غیبت جوو تمسخر دیگران همان عیب

گیرد که فرد بیش از حد در مورد دیگران کنجکاو باشد و حرف هم از همین سرچشمه می

 ها و چه پیش روی آنان.بزند چه پشت سر آن
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ه خْوَانه؛ خوشا بمِنْ إِ المُْؤْمِنِینَ عُیُوبِ عنَْ عَیْبُهُ مَنَعَهُ لِمَنْ طُوبىَ»فرمودند:  پیامبر

شیخ حرعاملی، «.)های برادران ایمانی او باز داردحال کسی که عیوب خودش، او را از عیب

 (222: 55ق، ج5454

یُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا یعَمْىَ عَنْهُ مِنْ نَفْسه؛  بِالْمَرءِْ عَیْباً أَنْ کَفىَ»فرمود:  نیز امام باقر

بیند در دیگران ببیند و که چیزی را در خود نمیهمین عیب برای انسان کافی است 

ق، 5438علامه مجلسی، «.)نسبت به عیب دیگران بینا و به همان عیب از خود، کور باشد

 (828: 32ج

من عمی عن زلّته إستعظم زلّة غیره؛ »فرمودند:  و در فرمایشی دیگر حضرت علی

دیگری را بزرگ هر کس عیب خودش را نبیند و نسبت به آن کور باشد، لغزش 

گردیم ( لذا به جمله گفته شده در عنوان برمی382: 5، ج5813آمدی، تمیمی«.)شماردمی

که انسان باید سر در گریبان خود فرو برد و همواره مشغول خود و نفس خود و سازندگی 

 خویشتن خویش باشد.

 . راهکارهای مقابله با استهزای مسخره کنندگان2

که فرد مؤمن را از تمسک به عمل غیر اخلاقی استهزاء باز بعد از بیان راهکارهای 

پردازیم که اگر زمانی خود ما در معرض تمسخر دیگران دارد اینک به بحث اصلی میمی

از جمله مؤمنان دیگر و یا حتا دشمنان دین و اعتقادات قرار گرفتیم باید چه عکس العملی 

هایی را در این هنگام راه حل چه از خود نشان دهیم و قرآن و احادیث معصومین

 گذارند؟پیش روی ما می

های نظری، های روحی و ابزارگیرد؛ یکی آمادگیاین موارد در دو قسمت جای می

هم رفتارهای عملی خاص درونی و روانی برای مبارزه با استهزاء و تمسخر است و دومی

 پردازیم.ها میدر این تقابل است که در ادامه به هر دو آن

  کنندگانی مسخرهاستهزا های روحی مقابله با. آمادگی1. 2

توان گفت که توجه به مسائل روحی و درونی برای مقابله با استهزاء به جرئت می

تر از راهکارهای عملی آن است، زیرا که اینها جنبه مبنا و مقدمه را دارند و تا بسیار مهم

اخته نخواهد شد و تا مقدمه را حاصل مبنا درست و استوار نگردد هیچ بنایی روی آن س

 نکنیم به اصل و بدنه مقصد نخواهیم رسید.



 
 

881 

ث
دی

 ح
ن و

رآ
ه ق

گا
ید

ز د
ر ا

سخ
 تم

ء و
هزا

ست
با ا

له 
قاب

ی م
رها

کا
راه

 /
ین

حس
تی

عم
و ن

ور 
پ

 
کننده به دستورات الهی باشد و هم مبلغ معارف دینی به مدار باید هم عملفرد دین

ها و برای این مقصود لازم است کاملاً خود را از لحاظ روحی آماده کند. باید دیگر انسان

الگو گرفته خود را آماده تحمل  اسلامپیامبر گرامی از پیامبران الهی به خصوص

ها را آزمایش الهی بداند و همواره متوجه اینهای ناگزیر در این راه نماید و همهسختی

 فلاح و رستگاری نهایی باشد.  

 و اولیاء خدا . الگو گیری از پیامبر1. 1. 2

رو بوده بهدایی با مشکلات روپیامبران خبینیم که تمامی با گذری به گذشته تاریخ می

توان کسی از آن بزرگواران را یافت که در اند و تقریباً نمیوپنجه نرم کردهدست هاآنو با 

 رو نبوده و در کمال صلح و آرامش زیسته است.طول زندگی خویش با هیچ دشمنی روبه

د ش ها شروعکه درگیری و دشمنی شیطان با ایشان و سایر انسان از حضرت آدم

با پلیدان عالم  الامر مانند نوح و ابراهیم و عیسی و موسیتا انبیای بزرگ و اولی

ناپذیر و خستگیهمچون فرعونیان و نمرودیان و شیاطین زمان خود در جنگ دائمی 

بودند؛ پس دینداران عزیز هم باید بدانند که اگر در مسیر پر فراز و نشیب تبلیغ دین گام 

قاعده مستثنا نیستند. قرآن عظیم الشأن در باره مبارزه پیامبران با اند از این گذاشته

 فرماید:        طاغوتیان می

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدخُْلُوا الجَنَّةَ ولََمّا یَأتِْکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا منِْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ البَأْساءُ 

الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْرُ اللّهِ ألَا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ  وَالضَّـرّاءُ وَزُلْزلُِوا حتا یَقُولَ

 (254)بقره: قَرِیبٌ

شوید و مشکلات پیشینیان بر شما وارد کنید که در بهشت داخل میآیا خیال می»

شود؛ آنان دچار سختی و زیان و هول و هراس شدند و زیر و رو گردیدند تا جایی که نمی

افرادی که با وی ایمان آورده بودند، گفتند: یاری خدا کی خواهد بود؟ آگاه  وامبرپی

 .«باشید که یاری خدا نزدیک است

این گونه  را پسرش لقمان در تفسیر آیه شریفه، طبق روایات تفسیری آمده است که

 الذّهب ربّیج کما البلاء و بالمحن الصّالح العبد یجرّب تعالى اللَّه انّ بنىّ یا» :خطاب کرد

 انامتح آتش به را زر که کند ابتلا چنان بلا به را صالح بنده خداى ؛ فرزندم!بالنّار

 (533: 8ق، ج5433رازی، «.)کنند
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دشمنان  تر باشیم دشمنیتر و قوینکته جالب اینکه هر چه در مسیر تبلیغ دین محکم 

 آزار و اذیت از تمامی اسلامگرامیهم بیشتر و شدیدتر خواهد بود، لذا در مورد پیامبر 

 پیامبران بیشتر بوده است، چنان که قرآن به این مورد به صراحت اشاره دارد و  پیامبر

ونه کنند، بلکه تمام انبیاء پیش از تو را نیز این گدهد که تنها تو را اذیت نمیرا تسلی می

تُهْزیِ ءَ بِرُسلٍُ منِْ قَبْلِکَ فأََمْلَیْتُ ولََقَدِ اسْ در قرآن مجید آمده است:رفتار نموده اند. 

 (82.)رعد: لِلَّذِینَ کَفَروُا ثُمَّ أخََذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ عِقاب

گمان فرستادگان قبل از تو مسخره شدند، پس به کسانی که کافر شدند مهلت بی»

 «گاه آنان را به کیفر گرفتم، پس چگونه بود کیفر من؟دادم، آن

 شوددشمن هم اذیت می. 2. 1. 2

ممکن است یک فرد مؤمن گاهی گمان کند فقط اوست که به انواع مشکلات و 

ها است و دیگران از جمله کافران و دشمنان مصیبت ها گرفتار شده و مجبور به تحمل آن

شوند، اما این گمان به وی هیچ رنج و عذابی برای رسیدن به اهداف خود متحمل نمی

چه بسا که دشمنان ما رنج و سختی بیشتری را نسبت به ما تحمل شود و وضوح رد می

 ها پشتوانه چنین خدایکنند، چون ما اعتماد و اتکایی به خداوند متعال را داریم، ولی آن

وفقط برای اهداف مادی خود چنین سختی و رنجی را متحمل بزرگی را ندارند و فقط

ین رنج و سختی خداوند متعال به ما اجر دانیم که برای تحمل اشوند به علاوه ما میمی

 های مقابل ما وجود ندارد.  که این پاداش برای طرفدهد، درحالیو پاداش می

إِنْ یمَْسَـسْـکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْکَ الأَیّامُ فرماید: قرآن مجید می

 (543.)آل عمران: نُداولُِها بَیْنَ النّاس

اگر به شما آسیب رسیده، آن قوم)کافر( را نیز آسیبی نظیر آن رسیده است و ما این »

 .«چرخانیمروزها)ی شکست و پیروزی( را بین مردم به نوبت می

 دهد که اگ شما ازدر تفسیر آیه شریفه آمده است که خداوند به مؤمنان تسلی می

ما هم مانند شما مجروح شوید بدانید دشمنان شبینید و مجروح میجنگ آسیب می

عباس نقل شده که اگر شما در جنگ احد مجروح و جانباز زیاد داشتید شوند، حتا از ابنمی

 (348: 2، ج5812لشکر مقابل هم در جنگ بدر مجروحین زیادی داشتند.)طبرسی، 
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 . تمسخر را آزمایش الهی بدانیم3. 1. 3

ها و از جمله خود همین زندگی انبر اساس اعتقاد ما بسیاری از مراحل زندگی ما انس

اً در ها دائمما در کره خاکی بر مبنای آزمایش و امتحان الهی قرار گرفته است و ما انسان

حال آزموده شدن و تمرین برای آن هستیم و این آزمایش برای رشد و تربیت ما لازم 

نید کشما گمان میفرماید آیا کند و میاست، لذا خداوند ایمان زبانی را از ما قبول نمی

کنیم و دیگر آزمایش همین که گفتید ایمان آوردیم و مسلمان شدیم ما شما را رها می

شوید؟! بلکه همه شما باید مورد آزمون قرار گیرید تا راستگویان شما از نمی

 تان جدا شوند.دروغگویان

الجَـنَّةَ ولََمّا یعَْلَمِ اللّهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدخُْلُوا فرماید: قرآن کریم در جای دیگر می 

وید، بدون شآیا پنداشتید که به بهشت وارد می»؛ الَّذِینَ جاهَدوُا مِنْـکُمْ وَیعَْلَمَ الصّابِرِین

     (545.)آل عمران: «آنکه خداوند مجاهدین و صابرین را بیازماید

منتها هم حال باید دانست که همین استهزاء و تمسخر هم یک نوع آزمایش است، 

ها زنند، تا آنبرای مؤمنان و مبلغان دین و هم برای کسانی که دست به تمسخر می

ها به علت های خدا گردند و آنبرای صبرشان در راه خدا مستوجب بهشت و نعمت

 تمسخرشان مستوجب نار و آتش جان سوز جهنم گردند.  

مُوهُمْ سِخْرِیّاً حتا أَنْسَوکُْمْ ذِکْریِ فَاتَّـخذَْتُفرماید: خداوند در قرآن کریم چه زیبا می

پس » ؛وَکُنْتُمْ مِنْهُمْ تَـضْحَکُون* إِنِّی جَـزَیْتُـهُمُ الیَوْمَ بِما صبََـروُا أَ نَّـهُمْ همُُ الْفائِزُون

ید. من خندیدشما آنان را به تمسخر گرفتید تا یاد من فراموشتان شد و شما بر آنان می

 (555و553.)مؤمنون: «نداداری آنان را دادم و اینان همان رستگارانهم امروز پاداش پای

 ولى ،است ایشان معتقدات و مبادئ کردن مسخره اصل در مؤمنان به نسبت استهزاء

 خصش با کافران که آنجا تا آید،مى در شخصى اىمبارزه صورت به ضبعدا مبارزه این

 را نایشا اقدامات و کارها تمام و افکنندمى فرو را آنان هیبت و ورزندمى دشمنى مؤمنان

 (245: 3، ج5811د.)مدرسی، شمارنمى ناچیز و حقیر

 . توجه به رستگاری نهایی4. 1. 3

ه کننده و آرامش دهندتواند بسیار کمکیاد آخرت همیشه یار و یاور مؤمنان بوده و می

گوید دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است چقدر خداباوران باشد همین روایت که می

باشد، همین طور است که اگر بدانیم که خداوند پیروزی نهایی را برای امیدوارکننده می



 

 

نام
صل

دوف
ی 

ص
ص

تخ
ه 

«
شه

دی
ان

نی
رآ

ی ق
ها

 /»
هفت

ل 
سا

 م/
ست

 تاب
ر و

بها
 ان

13
99

 
 

881 

گان قرار داده است و جالب اینکه این پیروزی هم در دنیا است که مؤمنان و تقوا پیشه

 گاندهد و هم در عالم آخرت که صبر پیشهن را بالاخره در اختیار متقین قرار میزمی

ند و تمسخرکنندگان و استهزاء کنندگان آیات الهی و پیامبران و مبلغان دین ارستگاران

 گیرند.       در اوج خفت و زاری در آتش مأوی می

زُیِّنَ  :فرمایدکنند که می چقدر زیبا است که مبلغان همواره با این آیه خود را تقویت

 وَاللّهُ ةِلِلَّذِینَ کَفَروُا الحَیاةُ الدُّنْیا وَیَسْخَرُونَ منَِ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَواْ فَوْقَهمُْ یَومَْ القِـیامَ

 دزندگی دنیا برای کافران زینت گردید و مؤمنان را ریشخن»؛ یَرْزُقُ منَْ یَشاءُ بغَِیْرِ حِساب

کنند و کسانی که پروا پیشه اند در روز قیامت برتر از آنانند و خداوند به هر کس می

 (252.)بقره: «دهدبخواهد بی حساب روزی می

 افق و باشندمى دنیا برق و زرق فریفته سخت که دنیاپرست و ایمانبى افراد همیشه

ارزش همه ارزیابى مقیاس را مادى امکانات رودنمى فراتر ماده دیوارى چهار از دیدشان

 ثروت از دستشان که کسانى هاآن علیل و کوتاه فکر در دلیل همین به و دانندمى ها

صاحب کهدرحالى گیرندمى مسخره باد به را هاآن لذا ،هستند شخصیت فاقد است تهى

ارزش برابر در را مادى هاىارزش، ندارند نظرى ،خاک مشت بدین که ایمان با نظران

 طالب اگر و نگرندمى کودکان بازیچه همچون هاآن به و بینندمى رنگبى معنوى هاى

 جستجو آن لاىهلاب در را آخرت که است این براى هستند دنیا مادى مواهب

 (28: 2، ج5814.)مکارم شیرازی، کنندمى

 . راهکارهای عملی مقابله با استهزاء دیگران3
علاوه بر عوامل روحی و روانی در مبارزه با استهزاء و به طور کلی مفاسد اخلاقی 

ند ناپستوان مواردی را به عنوان راهکارهای عملی در زمینه مقابله با رفتار زشت و می

استهزاء دیگران بیان کرد که بیشتر عنایت به نحوه برخورد با فرد استهزاء کننده دارد و 

سلمان در موقعیتی قرار گرفت که از طرف فردی یا افرادی مورد اگر هر فرد مؤمن و م

ای از مسائل دین و اعتقادی از اعتقادات مقدس مورد مسخره کردن واقع شد و یا مسئله

 اینان چه باید کرد.    هجمه و سخریه بددلان واقع شد تکلیف چیست و در برابر
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 . سخن حکیمانه1. 3

یمانه و با استدلال درست و منطقی گاهی آمیز و حکسخن گفتن به صورت محبت

کند و ممکن است با این نحوه برخورد تر عمل میتر دارد و سریعمعجزه ای از دارو قوی

افرادی که عناد کمتری دارند بسیار سریع متنبه شده و از رفتار زشت تمسخر و استهزاء 

ام  و دلنشین تأکید خود دست بردارند. لذا قرآن مجید همواره بر زبان نرم و سخنان آر

روی کسی که که پیش فرعون میفرماید هنگامیمی داشته حتا به حضرت موسی

و خداوند متعال است با  ترین دشمنان حضرت موسیکند و دشمنادعای خدایی می

بِـیلِ أُدْعُ إلِی سَ: فرمایدو زیان لین با او سخن بگو و در جای دیگر قرآن کریم مینرمی

ای پیامبر! مردم را با »؛ لحِکْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتیِ هیَِ أحَْسَنرَبِّکَ بِا

حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین روش مناظره 

 ( 521.)نحل: «کن

 دهدىم جامعى دستور علما، و اساتید و معلّمان و مربیان و مسئولین همه براى آیه این

 خود، وناگونگ مخاطبان به نسبت گوناگونى هاىشیوه با خود موفقیتّ براى آنان باید که

 یک شخصى هر .کرد دعوت شیوه یک با تواننمى را مردم همه که چرا باشند، مجهز

 و حکمت با را خواص گفت سخن او با خودش زبان با باید که دارد ظرفیّتى و روح

 نیکو هموعظ .کنیم ارشاد نیکوتر جدال با را مخالفان و نیکو موعظه با را عوام و استدلال

 و توهین آن در که است آن نیکو جدال و کند عمل گویدمى آنچه به واعظ که است آن

 (414: 3، ج5834.)قرائتی، نباشد احساسات غلط تحریک

أحَْسَنُ إِنَّ الشَّیْطانَ وَقُلْ لعِِـبادیِ یَقُولُوا الَّتیِ هیَِ فرماید: و در جای دیگر نیز می

خنان را به بندگانم بگو، بهترین س» ؛یَنْزَغُ بَیْنَهمُْ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ للِاءِْنْسانِ عَدوُّاً مُبِیناً

ی زیرا شیطان همیشه دشمن ،انگیزدبر زبان آورید که شیطان بین شما دشمنی بر می

 (18.)اسراء: «واضح برای انسان است

ذا وَ إِ :فرمایدکند این گونه میه خداوند بندگان رحمان را توصیف میو اما آنجا ک

ها خطاب)و عتابی( کنند، با هرگاه مردم جاهل به آن» ؛خاطَبَهُمُ الجاهِلُونَ قالُوا سلَاماً

 (38.)فرقان: «دهندسلامت نفس)و کلام خوش( جواب می
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 آمیز و پرهیز از جنجال . رفتار مسالمت2. 3

تواند الگویی جالب برای همه مؤمنان از برخورد پیامبران الهی که می نمونه جالب

که دشمنان سخنان رکیک بر زبان باشد حفظ آرامش و پرهیز از جنجال درست هنگامی

 های زیر دقت کنید:آورند، است. به نمونهمی

ایشان را در مقام وعظ  کهدشمنی داشته اند هنگامی کسانی که با حضرت هود .5

اِنّا  کنند:ایشان را مسخره می بینند به او توهین کرده و با گفتن این جملهو نصیحت می

نیم و گمان بیخرد میما تو را سفیه و بی» ؛لَنَریکَ فی سَفاهَةٍ وَ اِنّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکاذِبین

 (33.)اعراف: «ییداریم که تو سخت دروغگو

اما آن حضرت بدون از دست دادن آرامش خود و در کمال وقار از خود رد اتهام کرده 

 ؛قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بیِ سَفاهَةٌ ولَـکِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العالمَِـین: فرمایدو به زیبایی می

 (31.)اعراف: «کن فرستاده خدای عالمیان هستمیل ای قوم! من سفیه نیستم و»

 اِناّ لَنَریکَ: گویندایشان میکه بهاست هنگامی . مورد دیگر درباره حضرت نوح2

و اما جواب آن  (33.)اعراف: «ما تو را در گمراهی آشکار یافتیم» ؛فی ضلَالٍ مُبین

نْ رَبِّ مِقالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بیِ ضلَالَةٌ ولَـکِنِّی رَسُولٌ : دهدحضرت را بشنوید که پاسخ می

کن من رسول پروردگار یل و ،ای مردم! من به هیچ وجه در گمراهی نیستم» ؛العالمَِـین

 (35.)اعراف: «جهانم

های خشونت تواند از صحنهعلاوه بر پرهیز از جنجال بر فرد مؤمن لازم است تا می

ند نزهای تند و برخوردهای خشن خود را دور کند و تا مجبور نشده است دست به رفتار

و حتا اگر در آن موقعیت قرار گرفت سعی کند با بزرگواری از کنار آن بگذرد شاید خداوند 

 متعال در همین آرامش هدایت را قرار داده باشد.

وَ : فرمایدکند میخداوند متعال در قرآن مجید آنجا که بندگان رحمان را توصیف می

و هرگاه به عمل لغوی بگذرند، بزرگوارانه از آن » ؛إِذا مَـرُّوا بِاللَّـغْوِ مَـرُّوا کِراماً

 (12.)فرقان: «درگذرند

 امر ای معصیته ب اتّفاقا و نمایند عبور و مرور چونآری کریمان و بزرگواران، 
 و نظر صرف آن از بزرگوارى و متانت کماله ب برخورند ىابیهوده و قبیح
 در دببینن اگر مثلا نشوند آن در خائض و واقف و داخل و کنند پوشىچشم

 جمعى ای نایستند گرفته معرکه درویشى یا ،نشوند وارد است وازىنسازو ىیجا
 و منشى آقاا ب و ننمایند شرکت هاآن با نداییسرایاوه و ىیگوبیهوده مشغول
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 نمایند رذک قبیحى لفظ بخواهند وقتى و بگذرند آن از و نمایند رفتار بزرگى
، 5833د.)ثقفی تهرانی، نماین تعبیر آن از کنایهه ب عورت مخصوص نام مانند

 (24: 4ج

 . پند و اندرز3. 3

ترین اقدامات در برخورد با استهزاء و تمسخر دیگران آن است که با زبان بسیار از مهم

نرم و ملایم به نصیحت و موعظه و اندرز دادن سعی کنیم فرد مقابل را به زشتی عملش 

فرد اصلاً معاند و دشمن دین و مقدسات نباشد و اگر ما  آگاه سازیم، زیرا ممکن است آن

با تندرویی و خشونت با او برخورد کنیم چه بسا نتیجه عکس دهد و از یک فرد معمولی 

که قصد شوخی و خنده داشته، یک انسان دشمن و معاند بسازیم و رفتار اشتباه او را با 

دل  کند وزبان نرم و ملایم معجزه میایم، اما باید دانست که تر جواب دادهاشتباه بزرگ

ن های آجو باشد که نمونهدل و کینهکشد، حتا اگر آن فرد سختها را به سمت خود می

با دشمنان کم نیست. در اینجا لازم است به داستان  در برخوردهای معصومین

حضرت شعیب با قومش اشاره کنیم و نحوه برخورد زیبای آن حضرت را سرلوحه کار 

 ش قرار دهیم.خوی

ایشان را که در حال تبلیغ دین خدا بود به باد مسخره گرفتند و  وقتی قوم شعیب

عبُدُ قالُوا یـشعیب اَصَلوتُکَ تَأمُرکَُ اَن نَترکَُ ما یَاستهزاء نماز را پیش کشیدند و گفتند: 

ما دهد که آنچه را پدران  گفتند اى شعیب آیا نماز تو به تو دستور مى؛ ءاباؤُنا

  (31؟)هود: اند رها کنیمپرستیدهمى

سوزانه مانند پدری مهربان با آنان با زبانی بسیار نرم و دل اما حضرت شعیب 

 سخن گفت و فرمود:

قالَ یـقَومِ ... اِن اُریدُ الِاَّ الاِصلـحَ مَا استَطعَتُ و ما تَوفیقى الِاّ بِاللّهِ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ و 

یـقَومِ لایَجرِمَنَّکُم شِقاقى اَن یُصیبَکُم مِثلُ ما اَصابَ قوَمَ نوح اوَ قَومَ هود  * و الَِیهِ اُنیب

اوَ قَومَ صــلِح و ما قَومُ لوط مِنکُم بِبعَید * واستَغفِروا رَبَّکُم ثُمَّ توبوا الَِیهِ اِنَّ رَبىّ رحَیمٌ 

 باشم، داشته پروردگارم از آشکارى دلیل من گاه هر بگویید، من به! قوم اى: گفت؛ وَدود

 من( !کنم؟ رفتار او فرمان خلاف بر توانممى باشد)آیا داده من به خوبى( موهبت و)رزق و

 -اصلاح جز من! شوم مرتکب خودم دارم،مى باز آن از را شما که چیزى خواهمنمى هرگز

 ردم؛ک توکلّ او بر! نیست خدا به جز من، توفیق و! خواهمنمى -دارم توانایى که آنجا تا
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 ماش که نشود سبب من، با مخالفت و دشمنى! من قوم اى و !گردمبازمى او سوى به و

 و! ویدش گرفتار شدند، گرفتار صالح قوم یا هود قوم یا نوح قوم که سرنوشتى همان به

 زگردید؛با او سوى به و بطلبید آمرزش خود، پروردگار از !نیست دور چندان شما از لوط قوم

 (33-23)هود:  !است( کارتوبه بندگان)دوستدار و مهربان پروردگارم که

 سانىان و معنوى انگیزه تنها کار این در من بگوید خواهدمى تجملا این با شعیب

 یزىچ دشمن انسان همیشه و دانیدنمى شما که دانممى را حقایقى من دارم، تربیتى و

 شده تکرار( من قوم اى)قَوْمِ یا تعبیر آیات این در اینکه توجه جالب .داندنمى که است

 که بفهماند هاآن به و کند بسیج حق پذیرش براى را هاآن عواطف اینکه خاطر به است،

 و طایفه و باشد قبیله معنى به اینجا در قوم خواه)شما از هم من و هستید من از شما

 آنها اجتماع جزء و کردمى زندگى آنها میان در او که گروهى معنى به خواه و فامیل

 (233: 2، ج5814.)مکارم شیرازی، (شدمى محسوب

خود را کاملاً در قامت دوست و نزدیک و خیرخواه  کنید که شعیبمشاهده می

فرماید اگر کند و در نهایت هم میدهد و هرگز آنان را عتاب و خطاب نمیآنان قرار می

 خدا و دین او دشمنی نکنید که به سرنوشت شما با من دشمنی دارید مراقب باشید که با

خواهد از خدا طلب مغفرت و آمرزش کنند ها میقوم نوح دچار نشوید و در پایان از آن

 که خداوند بسیار مهربان و توبه پذیز است.

ها مهربان و رئوف است نیز ها است که به آنحتا خداوند متعال که خالق همه انسان

ن فرماید قبل از رسیدو خوبی و مهربانی سخن گفته و میمیدر قرآن با بندگان به نر

عذاب قیامت از دستورات دین پیروی کرده و از گناهان و خطاها دست برداشته و تمسخر 

قُل یـعِبادىِ... واتَّبعِوا احَسَنَ ما اُنزلَِ الَِیکُم مِن رَبِّکُم منِ قَبلِ انَ  و استهزاء را رها کنند:

 فى جَنـبِ فَرَّطتُبُ بغَتَةً و اَنتُم لاتَشعُرون*اَن تَقولَ نَفسٌ یـحَسرَتى عَلى مایَأتِیَکُمُ العَذا

 شما رب پروردگارتان سوى از که دستورهایى بهترین از و؛ السّـخِریناللّهِ و اِن کُنتُ لَمِنَ

 از که حالى در آید شما سراغ به ناگهان( الهى)عذاب آنکه از پیش کنید پیروى شده نازل

 سوساف: »بگوید قیامت روز کسى مبادا( که است آن براى دستورها این !ندارید خبر آن

( او آیات)کنندگانمسخره از و کردم خدا فرمان اطاعت در که هایىکوتاهی از من بر

 (13و  11)زمر: !بودم
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 . دور شدن از مجلس استهزاء4. 3

کنندگان در صورتی است که آرامش اما مرحله بعدی و گام دیگر در برخورد با مسخره

و رفتار دوستانه و نصیحت و اندرز و خیرخواهی جواب نداد و دست از رفتار زشت خود 

برنداشتند آن است که مجلس گناه را ترک کنید و به این ترتیب اعتراض خود را نسبت 

به نای از مردم با این حرکت متبه این رفتار با ترک جلسه نشان دهید که چه بسا عده

شوند و از عمل خویش پشیمان گردند. علاوه بر این مطلب نفس نشستن در جایی که 

د شرعاً شوپذیرد و اعتقادات و اصول دین و مکتب به سخریه گرفته میگناه صورت می

 باشد. جایز نمی

و اِذَا رَاَیتَ الَّذینَ یَخوضونَ فى ءَایـتِنا  فرماید: قرآن به صراحت در این باره می

اَعرِض عَنهُم حَتىّ یَخوضوا فى حَدیث غَیرِهِ وَإِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطَانُ فلَاتَقعُد بعَدَ الذِّکرى فَ

 هانآ از کنند،مى استهزا را ما آیات که دیدى را کسانى گاه هر»؛ معََ القَومِ الظّــلمِین

 یاد از پس هرگز د،ببر تو یاد از شیطان اگر و بپردازند دیگرى سخن به تا بگردانروى

 (33انعام: «.)منشین ستمگر جمعیتّ این با آمدن

این دستور صریح قرآن است بر ترک مجلسی که در آن به استهزاء آیات الهی پرداخته 

فرماید در صورتی که شیطان تو را به فراموشی بیندازد هرگاه به یاد شود، حتا میمی

عجیب تر آنکه شرکت کننده در و گیری کن آوردی سریع از آن محل و مجلس کناره

قرآن  این مجلس حکم همان مسخره کننده را دارد و کاملاً در گناه او شریک است.

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فیِ الکِتابِ أَنْ إِذا سمَعِْتُمْ آیاتِ اللّهِ یُکْفَرُ بِها وَیُسْتَـهْـزأَُ فرماید: مجید می

هُمْ حتا یَخُوضُوا فیِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثلُْهُمْ إِنَّ اللّهَ جامِـعُ المُنافِقِـینَ بِها فلَا تَقعُْدوُا معََ

البته خداوند در کتاب بر شما نازل کرده که چون شنیدید »؛ وَالکافِرِینَ فیِ جَهَنَّمَ جمَِـیعاً

شوند  ه سخنی دیگر واردشود، با آنان منشینید تا بایات خدا کفر ورزیده و مسخره میآ به

و الاّ شما هم مانند منافقان بوده، خداوند منافقان و کافران را در جهنم جمع 

 (543.)نساء: «کندمی

یرند گسنگ منافقی قرار میحقیقت آن است که در چنین جلساتی، افراد مؤمن، هم

أثیر ت که در حالت تردید و دودلی و تعارض و کمکش روانی است. زمانی که انسان تحت

ها او را به دو انگیزه به یکسان نیرومند اما ناهمسو قرار گیرد به طوری که یکی از انگیزه

سوی یک هدف بکشاند و انگیزه دیگر به سمت هدف دیگر، در این صورت انسان حالتی 

کند، زیرا در صورت حرکت به سمت هر کدام از از سرگردانی و تردید را احساس می
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 دارد، اینگیرد و او را از ادامه حرکت باز میای هدف دیگر شدت میاهداف نیروی انگیزه

 (81: 5833گویند.)نجاتی، حالت را تعارض و کشمکش روانی می

برای پرهیز از درگیر شدن با حالت تعارض دوری از مجالس تمسخر اعتقادات دینی 

ف و واجب است و فقط در یک صورت نشستن جایز است و آن هم برای امر به معرو

 نهی از منکر است، البته اگر ممکن باشد و تأثیرگذار که در جایگاه خود بحث خواهد شد.

 . دشمنی با استهزاءکنندگان و نپذیرفتن ولایت آنان5. 3

راهکار مهم دیگر در مبارزه با استهزاءکنندگان، قهرکردن و رابطه نداشتن و نپذیرفتن 

ها نیم نصیحت و خیرخواهی برای آندادوستی و ولایت آنان است. در صورتی که می

ها به طور موقت هم تأثیرگذار نخواهد بود باید ای ندارد و نیز دوری از مجالس آنفایده

ها قطع رابطه نمود، حتا اگر این رابطه داشتن به تر شد و به طور دائم با آنوارد فاز خشن

د، برای ما سودآور باشنفع ما باشد و از لحاظ موقعیت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی 

ولی لازم است برای حفظ دین و مصالح دینی به این مهم همت گماریم و نه تنها با آنان 

 م.ها دشمنی کرده و به یاری دین خدا بشتابیدوستی نکنیم که برعکس در جای لازم با آن

خداوند در قرآن مجید حتا شرط ایمان را این قرار داده که با اهل کتاب و مشرکان 

کنندگان آیات الهی هستند رابطه دوستی برقرار نکنید یا اگر هم رابطه دارید ه مسخرهک

ا یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَتَّخِذوا الَّذینَ اتَّخَذواین رابطه را سریع و برای همیشه قطع کنید:  

نتمُ فّارَ اوَلِیاءَ واتَّقُوا اللّهَ اِن کُدینَکُم هُزوًُا و لَعِبـًا منَِ الَّذینَ اوتوا الکِتـبَ منِ قَبلِکُم والکُ

 رادىاف! ایدآورده ایمان که کسانى اى»؛ مُؤمِنین * و اِذا نادَیتُم الِىَ الصَّلوةِ اتَّخَذوها هُزوًُا

 انتخاب خود ولىّ ،مشرکان و کتاب اهل از گیرندمى بازى و استهزاء باد به را شما آیین که

 به( را مردم و گوییدمى اذان)که هنگامى هاآن دارید ایمان اگر بپرهیزید خدا از و نکنید

 هاآن که است آن خاطره ب این گیرند؛مى بازى و مسخره به را آن خوانید،مى فرا نماز

 (11-13مائده: «.)نابخردند جمعى

در شأن نزول این آیه گفته شده که تعدادی از یهودیان و مسیحیان همین که صدای 

دیدند که در حال نماز چگونه رفتارهایی دارند شنیدند و سپس مسلمانان را میمیاذان را 

خلاف مشرکین دارای که خود آنان بهپرداختند، درحالیبه استهزاء و تمسخر آنان می

مناسک عبادی بودند و با این آداب و رسوم آشنا بودند، اما برای تضعیف روحیه مسلمانان 

دادند. قرآن هم با بیان این آیه مسلمانان را از دوستی و می این عمل ناشایست را انجام
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در مورد نهی از محبت و دوستی  شریفه آیه از این بر بناحرف زدن با آنان بر حذر داشت. 

 :کرد استفاده توانمىرا  چیز چند کفار

 عثبا طایفه دو بین دوستى چون که است بوده این رکفا محبت از نهى علت اولاً

 را دیگرى معتقدات و مقدسات یکى که طایفه دو بین هرگز و است آنان ارواح اختلاط

 روازاین ماند،نمى قرار بر صمیمیت و دوستىها، و دیگری مؤمن به آن کندمى مسخره

 و دل زمام و کنند ترک گیرندمى سخریهبه  را اسلام که را کسانى دوستى باید مسلمین

 عثبا است دوستى لازمه که روحى اختلاط گرنه و نسپارند، اغیار دسته ب را خود جان

 .بدهند دست از را خود حقه عقاید اینان شودمى

 و است «وااتَّخَذُ الَّذِینَ» جمله با «آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا» جمله مقابله در که تناسبى ثانیاً

 گفته هک را چرایى آن هست «دینکم» کلمه در مسلمین دین اضافه در که اىنکته نیز

 .سازدمى روشن شد

 إِنْ للَّهَا اتَّقُوا وَ» جمله در که ستا این شودمى استفاده آیه از که دیگرى نکته ثالثاً

 و نهى که دارد وجود «تتخذوا لا» جمله در نهى براى کیدأت نظیر چیزى ،«مُؤْمِنِین کُنْتُمْ

 کیدأت ترىعمومى عبارت به را «تتخذوا لا» جمله حقیقت در کند،مى کیدأت را علتش

 گردی شده ایمان آویزدست و ریسمان به متمسک که کسى و مؤمن: فرمایدمى کرده،

 مورد دارد ایمان آن به او که را آنچه و او دین اغیار، اینکه به شود راضى ندارد معنا

 اسلام راستى یعنى دارند خدا به ایمان اگر مسلمین این پس .دهند قرار استهزا و سخریه

 و تقوا جز خود کار در اىچاره دانندمى -دنیایشان امر گذراندن وسیله نه -خود دین را

 (83: 3، ج5834.)علامه طباطبایی، ندارند کفار با دوستى از پرهیز

اگر امروزه هم مسلمانان به خود آیند و خود را عزیز بدانند و در گروی دنیا و مظاهر 

یهود و مسیحی آنان که به تمسخر مقدسات ما آن نباشند هرگز دشمنان و کفار را از 

کنند و حتا با آنان دشمنی منصفانه و عادلانه پردازند به عنوان دوست انتخاب نمیمی

 کنند.می

 . صبر و استقامت در راه خدا6. 3

اما مرحله آخر و قدم پایانی در راه مبارزه با استهزاء همانا صبر و استقامت در راه 

باشد. در قرآن کریم صبر های موجود در این مسیر میحمل سختیخداوند و متعال و ت

داند برخی مؤمنان  را در برابر دشمنان را به نیکی یاد کرده و آن را لایق جزا و پاداش می
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بادى اِنَّهُ کانَ فَریقٌ مِن عِفرماید: افزاید، آنجا که میو با این گفتار به صبر صابران می

ا... فَاتَّخَذتمُوهُم سِخریـًّا حَتىّ اَنسَوکُم ذِکرى و کُنتُم مِنهُم تَضحَکون* یَقولونَ رَبَّنا ءامَنّ

 گانمبند از گروهى( ایدکرده فراموش»)؛ صَبَروا اَنَّهُم هُمُ الفائِزوناِنىّ جَزَیتُهُمُ الیَومَ بِما

 حمر بهترین تو و کن؛ رحم ما بر و ببخش را ما آوردیم؛ ایمان ما! پروردگارا: گفتندمى

 اشم و کردند غافل من یاد از را شما تا گرفتید مسخره باد به را هاآن شما اما، کنندگانى

آن دادم؛ پاداش استقامتشان و صبر خاطره ب را هاآن امروز من ولى، خندیدیدمى آنان به

 (532-555.)مؤمنون: «رستگارند و پیروز ها

فرماید دهد و میمی در جای دیگر خداوند دستور صبر را به پیامبر    

این صبر را با یاد و تسبیح خداوند متعال همراه کند در صبحگاهان و 
فَاصبِر عَلى ما یَقولونَ و سَبِّح کند که: شامگاهان و این گونه خطاب می

مِن ءاناىِ الَّیلِ فسََبِّح و  بِحمَدِ رَبِّکَ قَبلَ طُـلوعِ الشَّمسِ و قَبلَ غُروبِها و
 پیش و !کن صبر گویند،مى آنچه برابر در پس»؛ اَطرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرضى

 و آور بجا را پروردگارت حمد و تسبیح ،آن غروب از قبل و آفتاب، طلوع از
 ،گوى تسبیح( را پروردگارت)روز اطراف و شب ساعات از( برخى)همچنین

 (583طه: «.)شوى خشنود( الهى الطاف از)که باشد

پیامبر را با مشرکان است که  های کفار وو اذیت آزارهاهمان « یَقولونَما»از  منظور

خطاب کرده و این گونه آن حضرت را استهزاء مجنون، ساحر، شاعر و کاهن  کلماتی مانند

مونه نیست و برای ن کردند، اما باید دانست که این دستور خاص پیامبرو مسخره می

اسوه و الگوی  و به عنوان مصداق اکمل بیان شده است و در این مورد هم پیامبر

  است. ماست و امام ما در راه صبر و استقامت شیوه و منش و زندگی پیامبر

بعد از بیان این راهکارهای مهم در این رابطه لازم است موردی دیگر را نیز که برخی 

ذکر  ،مقابله به مثل است راه حل آناند و ر نظر گرفتهمفسران به عنوان راه حل پایانی د

 ( 512-533: 8، ج5833کنیم)جمعی از محققین، 

معنی مقابله به مثل این است که اگر کسی دین و معتقدات ما را به مسخره و استهزاء 

ها حمله گرفت ما هم حق داریم به عنوان پیروان دین به دفاع از آن پرداخته و به آن

 ها بپردازیم.استهزاء آنان یا به استهزاء اعتقادات آن کنیم و به

این مفسرین علامه طباطبایی است که استهزاء را فقط زمانی زشت و ناپسند از جمله 

داند که شخص ابتداکننده به این عمل باشد، اما اگر کسی استهزاء را شروع کرد و در می
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ن راه توان به ایداشته باشد می مقابله به مثل هدف عقلایی و منطقی قابل توجه وجود

ای از ( و برای این نظر به آیه221: 53، ج5834)علامه طباطبایی، کرد.حل هم تمسک 

قَالَ إِنْ  فرماید:کنندگان این گونه میاند که نوح در برابر مسخرهقرآن هم استناد کرده

اگر ما را مسخره کنید ما نیز شما را » ؛تَسْخَروُا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخرَُ مِنْکُمْ کَمَا تَسْخَرُون

ید گوکنندگان می( حضرت نوح در برابر دشمنان و مسخره83هود: «.)مسخره خواهیم کرد

 گیریم.ما هم شما را به تمسخر می

گویند مقابله به مثل تنها در زمانی درست و البته برخی دیگر از مفسرین می
ز املاً یقین داشته باشیم و جکننده ککارآمد است که به دشمنی فرد مسخره

راهی برای اصلاح و توجه استهزا این راه هیچ راه حلی منطقی و مفید و 
 (244: 21، ج5822)صادقی تهرانی، کننده به اشتباهش نباشد.

طور که قبلاً هم اشاره کردیم به نظر نگارنده استهزاء یک عمل ظالمانه  اما همان

تواند مفید و سازنده باشد و ظلم و قبح آن ذاتی یاست و در هیچ شرایطی در این دنیا نم

است و امکان ندارد در شرایط خاص و موارد خاص استثناء بردارد چون استهزاء به معنی 

آید و اما آنچه کردن افراد و خوار و ذلیل کردن در هیچ تصوری درست در نمی مسخره

مقابله به مثل از طرف  اند که استهزاء به صورتپژوهان مطرح کردهکه برخی از دین

داران انجام گرفته است مانند سخن حضرت نوح که فرمود اگر شما ما را مسخره دین

کنیم در حقیقت نوعی طرد کردن دشمنان به جهت دشمنی کنید ما هم شما را مسخره می

و  کنیمدر حقیقت از مقدسات دفاع می ها با مقدسات است و با این طرد و دور کردنآن

توان آن را حفاظت از دین است، به هر حال اسم آن را هر چه بگذاریم نمی این کار

 استهزاء نامید.

کنند و یا خداوند متعال گوید مؤمنان هم دشمنان را مسخره میاما آن تعابیر که می

کنند مربوط به دنیای آخرت است که تکلیف برداشته کافران و منکران را مسخره می

نه که در این گوت به یک سری قوانین وضعی پایبند باشیم آنشود و دیگر نیاز نیسمی

دنیا مؤمنان پایبند این دستورات هستند و هرچه که دشمنان به تمسخر بپردازند، اما 

 مؤمنان حق این کار ناپسند را ندارند. و الله العالم
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 گیرینتیجه
 واری افرادکردن است به منظور تحقیر و خاستهزاء و سخریه هر دو به معنی مسخره

شود و یا به جهت شوخی و ها انجام میها و اعتقادات آنکه یا به جهت دشمنی با آن

ای از محققین که معتقدند آید و به خلاف عدهخنده و نوعی رذیله اخلاقی به حساب می

گاهی مؤمنان هم باید از روش استهزاء ممدوح استفاده کنند و از فواید آن بهره ببرند ما 

تواند ممدوح واقع شود و فقط در آخرت و عالم که این عمل به هیچ عنوان نمیمعتقدیم 

توانیم به دشمنان خود بخندیم و آنان را مسخره کنیم همان باقی است که ما هم می

سوره حجرات  55کند و اجازه داده است. طبق آیه گونه که خداوند متعال تمسخرشان می

حرمت استهزاء و تمسخر است و نیز با توجه به ترین آیه برای ترین و کلیدیکه مهم

انواع آن حرام و باطل است و آثار سوء یابیم که تمسخر به تمامی احادیث اسلامی، درمی

ها  و نیز توجه به خواستگاه فراوان دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی دارد که توجه به آن

، تهمت، چند گناه دیگر از قبیل غیبت های عمل استهزاء و اینکه این گناه کبیره باو انگیزه

زدن و طعنه زدن و موارد دیگر همراه است، جویی، نیش و کنایهآزار و اذیت افراد، عیب

نماید. ما را به زشتی و قبح این عمل واقف کرده و موفق بر ترک راحت تر آن می

ندانه و شماینکه دین مبین اسلام راهکارهای بسیار هوترین و ارزشمندترین نکته مهم

مؤثری را در مبارزه و مقابله با استهزاء و تمسخر پیش پای ما گذاشته است که توجه به 

تواند منشوری جاوید در متن فرهنگی گفتاری و رفتاری ما مسلمانان قرار ها میهمه آن

 بگیرد. 

 

 

 

    و مآخذ: منابع

 قرآن کریم

 (1041ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ،)روح الجنان روض الجنان و ق

 آستان قدس رضوی.های اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشفی تفسیر القرآن
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 هاشم رسولی غررالحکم و دررالکلم(، 1731آمدی، عبدالواحد)تمیمی ،

 محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

 (1711ثقفی تهرانی، محمد ،)7، چروان جاوید در تفسیر قرآن مجید ،

 تهران: انتشارات برهان.

 وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل ق(، 1010ر عاملی، محمد بن حسن)ح

، قم: انتشارات 14، ویراستار: عبدالرحیم ربانی شیرازی، چالشریعه

 کتابچی.

 (1732صادقی تهرانی، محمد ،)الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، 

 ، قم: انتشارات شکرانه.1چ

 (1710طباطبایی، سید محمد حسین ،)ترجمه ن فی تفسیر القرآنالمیزا ،

، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه 5محمد باقر موسوی همدانی، چ

 علمیه قم.

 (1732طبرسی، فضل بن حسن ،)جمعی مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.7از مترجمان، چ

 (1015/ 1737فیض کاشانی، محمد محسن ،)الصافی فی تفسیر ق

 ، تهران: مکتبۀ الصدر.2چ، القرآن

 (1717فیض کاشانی، محمد محسن ،)محجة البیضاء فی تهذیب ق

 جامعه مدرسین.، قم: مؤسسه نشر اسلامی0، چالاحیاء

 زا در تربیت از منظر های آسیبروش(، 1715مقدم، محمد رضا)قائمی

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.7، چتربیت اسلامی

 (1710قرائتی، محسن ،)هایی از ، تهران: مرکز فرهنگی درسر نورتفسی

 قرآن.
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 (1047مجلسی، محمد باقر ،)بیروت: دار احیاء تراث بحارالانوارق ،

 العربی.

 (1713محمدی ری شهری، محمد ،)قم: 1، چحکم النبی الاعظم ،

 مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.

 (1733مدرسی، محمد تقی ،)ترجمه من هدی القرآن، تفسیر هدایت ،

 آستان قدس رضوی.های اسلامی، مهشد: بنیاد پژوهشاحمد آرام

 (1730مکارم شیرازی، ناصر ،)تهران: دار الکتب 3، چتفسیر نمونه ،

 الاسلامیه.

 (1310/ 1711نجاتی، محمد عثمان ،)ترجمه شناسیحدیث و روانم ،

الحدیث النبوی و علم النفس، حمید رضا شیخی، مشهد مقدس: بنیاد 

 قدس رضوی. آستانهای اسلامیپژوهش

 (1713نجاتی، محمد عثمان ،)عباس عرب، مشهد شناسیقرآن و روان ،

 .آستان قدس رضویهای اسلامیمقدس: بنیاد پژوهش

 
 


